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از ندانستن تا انکار حقیقت
چند سالی هست که خبر بیماری وخیم رهبری نقل محافل رسانه ای دنیاست. هر از گاهی که چند صباحی در میان مردم آفتابی نمی شود، این خبر دوباره به صدر می آید که  یا رهبری در کماست و حالش  به غایت خراب است و یا اینکه زندگی اش پایان گرفته و خبرش به زودی بیرون خواهد آمد...
حال، جدا از شایعات بیماری جسمی ولی فقیه جمهوری اسلامی که توسط هیچ منبع قابل اعتمادی تایید و یا تکذیب نشده، بنا بر فرماییشات اخیر وی، بیماری روحی و روانی او به وضوح قابل تشخیص است.
در دوران بیست ساله  سردمداری آقای خامنه ای، صلابت و قدرت سیاسی او در همه حال مورد شک و تردید مردم و اهل سیاست بود. شک و تردیدی که البته در چند ماهه اخیر از میان رفته است. حالا دگر همگان به عدم کفایت سیاسی رهبر ایران پی برده اند.
ماجرای اشتباهات سلسله وار رهبری انگار قرار نیست پایانی داشته باشد. وی که در گمانش بنا داشت تا نمایشی از دموکراسی راستین در جمهوری اسلامی را به صحنه ببرد تا شک و تردیدهای همیشگی را به سود خود به یقین تبدیل کند، به دلیل نداشتن درک درستی از واقعیت جامعه آنقدر اشتباه کرد تا در کمتر از چند ماه، هم پایه های قدرتش به لرزه در آید و هم مشروعیت نسبی اش از میان رود و از همه مهمتر هم آنکه با اشتباهات فاحشش بازی های ایدئولوژیک سی ساله ی جمهوری اسلامی را نقش بر آب کند...
وی که با تایید پیشنهاد مناظره ی رو در روی کاندیداها، قصد داشت تا جلوه ای نمایشی از دموکراسی جمهوری اسلامی را نشان دهد، هر گز در باورش نمی گنجید که حتی ادای دموکراسی هم برای بقای یک سیستم توتالیتار چه آفت بزرگی است. شاید رقص و پایکوبی  خیابانی مردم در حمایت از کاندیداهای اصلاح طلب و حضور وسیع مردم  در انتخابات و باخت با فاصله ی کاندیدای محبوب او بود که او را متوجه اشتباه نخستینش کرد تا زان پس برای جبران اشتباه نخستین، اشتباهت سریالی او آغازیدن گیرد و در نهایت  وضعیت نا بسامان  امروزش را رقم بزند.
وی در همان ابتدای کار، پیش از تایید شورای نگهبان به کاندیدای محبوبش تبریک گفت تا نخستین مهر تایید را بر کارنامه ی دیکتاتوری سیاهش بزند. شاید اعتراض میلیونی مردم به نتایج انتخابات  بود که او را متوجه اشتباه دومش کرد، تا این اشتباه هم به اشتباه دیگری بیانجامد: " خطبه های نخستین نماز جمعه ی پس از انتخابات". جایی که مقام ولایت فقیه، مسئولیت جان معترضین خیابانی را به گردن رهبران اصلاح طلب انداخت. 
همانجایی که وی به صراحت از علاقه ی شخصی اش به احمدی نژاد سخن گفت و عقاید وی را نزدیک تر به عقاید خودش دانست... آقای خامنه ای با بیان همان جملات، قهر ملتی را سبب گشت. از تصمیم شخصی اش بر کشتار دسته جمعی مردم معترض خبر داد و خود را همراه رژیم کودتایی کرد تا نقش رهبری و بی طرفی اش بیش از پیش کمرنگ شود.
و زان پس ...، روزهای خونین ایران که تا ماه ها ادامه داشت. نداها و سهراب هایی که به نرخ گران جان از رأی و باورشان دفاع کردند و مردمی که برای بیان نارضایتی شان به هر وسیله ی بی خطری پناه آوردند.
آری! آقای خامنه ای مردمان ایران زمین آنقدر شکیبا بودند که حتی پس از به خاک و خون کشیده شدن هم وطنانشان هرگز به فکر تلافی و اغتشاش نیفتادند. بازماندگان همانهایی که توسط یاران شما به خاک و خون کشیده شدند، باز هم حرف از صلح زدند و مقام رفیع انسانی را ستودند. شعار " رأی من کجاست " با ادامه اشتباهات شما و کشتار مردمان بی دفاع بود که به " نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم " تغییر پیدا کرد و این شعار هم با اصرار  شما بر رویه ی خشنتان و شدت بخشیدن به روحیه مبارزه طلبی مردم بود که به " مرگ بر دیکتاتور " بدل گشت. آری آقای خامنه ای روزهای سیاه ایران را بی شک مقصر شمایید. 
برتولد برشت شاعر معاصر آلمانی چه درست می گوید که " کسی که حقیقت را نمی داند، ابله است اما اویی که می داند و انکار می کند، خیانتکار " آقای خامنه ای! در این میانه، شمایی که در آخرین سخنانتان خود را " کمر بسته تبلیغ دین و ابلاغ حقیقت " نام کرده اید یا در زمره ی ابلهان روزگار قرار می گیرید یا در صف خیانتکاران... و صد البته که رهبری سیاسی یک جامعه نه در حد و اندازه های این هر دو طایفه باشد.
آقای خامنه ای، این ادبیات تهدید آمیز و عصبانی بی شک رفتار عقل مداران و شیوه بزرگان سیاست نیست. شمایی که در آخرین سخنانتان رهبران جبهه مخاف را خائن و دور از دین نام کرده و عنوان کردید که در جریانات پس از انتخابات تیغشان بیشتر از این نبریده... شمایی که جمعیت مخالفان را " صفر " می شمارید... کجای کارید آقا؟ چرا از این کما خارج نمی شوید و دیدگانتان رو به واقعیت جامعه باز نمی شود؟
به رأی مردم خیانت کرده اید، پاسخ اعتراض مردم را به گلوله داده اید، در اوین ها و کهریزک ها تان به جوانان پاک ایران تجاوز کرده اید، دانشگاه را به خاک و خون کشیده اید، سر آخر هم خودتان را پشت عکس خمینی پنهان کرده اید... به گمانتان از دیده ها خارج شده اید؟ آقای خامنه ای! کاش جای سخن راندن در نکوهش علوم انسانی، اندک بهره ای از این علوم داشتید. کاش جای آنکه دلیل ایستادگی مخالفان را " فللسف بافی " نامیده بودید؛ کوته دانشی از فلسفه داشتید...
مگر می شود در دنیای سریع و مرتبط امروز قومی را به اسارت گرفت؟ هیچ از خود پرسیده اید که در این سالها چه بر سر مردم تحت امرتان آورده اید و رابطه تان با دنیای آزاد چگونه بوده؟ این تئوری ساخت دشمن فرضی تا کجا قرا است ادامه داشته باشد؟ تا به کی بناست پیشروان دموکراسی دنیا را ظالم و شیطان و خون آشام خطاب کنید؟
یکی نیست ازتان بپرسد آن راستی و سادگی کز آن صحبت می کنید کجاست؟ کسری بودجه های 17 میلیاردی را می بینید یا نه؟ اگر به واقع در کما نیستید و هنوز از نعمت عقل سلیم بهره مند اید، به کدامین دلیل چشمانتان را به روی غارت عمومی اموال ایران بسته اید و جای معرفی چپاولگران و خطاکاران واقعی، جوانان و دانشجویان و سران اصلاحات را با ادبیات تهدید آمیز خطاب قرار می دهید؟
آقای رهبر! خوب است تا کار از این خرابتر نشده و دستتان به خون بی گناهان بیشتری آلوده نشده... جای ادامه دادن به خواب خرگوشی ( و یا اطاعت کور از اطرافیانتان)، به شیوه ی عدل و دیده ی انصاف به ماجرا نگاه کنید... دست از ین شیوه ی خشن و خصم آلود بردارید و همراه خواست مردم شوید. باشد تا نامتان به پلیدی در یاد تاریخ نماند.  
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